
سعدی اگر بود، زبان ما را نمی فهمید 
دیدار و گفت وگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی، استاد فلسفه  به بهانه روز نثر فارسی و بزرگداشت سعدی

درک گلستان ســعدی، مستلزم 
مقدماتی است یا هر فردی که اندکی با ادبیات 
سر و کار داشته باشد، می تواند آن را بخواند و 

از آموزه های اخلاقی آن بهره ببرد؟
به گمانم مقدمات خاصی ندارد، اما هر کسی که 
اندکی به ادبیات فارسی آشــنایی داشته باشد، 
متن منقح گلستان را در می یابد. نثر سعدی هم 

چندان مشکل نیست.

زبان ما از قرن هشــتم تا به امروز، 
هنوز قابل فهم است. آیا از این خلال و فحوا 
می توان به این نتیجه رسید که زبان به عنوان 
یک عنصر زنده، تحول چندانی به خود ندیده 
است؟ دست کم وقتی ما ادبیات قرن هشتم 

را می خوانیــم می فهمیم آن 
بخش از ادبیات رشد و تحول 
چندانی نداشته است. نظر شما 
در این باره چیست؟ این، حرف 
شــما را نیز تأیید می کند که 
ادبیات قرن هشتم ما همچنان 
قابل فهم اســت و ســادگی 
و فصاحت زبان ســعدی قابل 

ادراک.
البته متناقض نمایــی هم در این 
بین و در بحث مــا وجود دارد. به 
گمانم در مجمــوع همین عنصر 
زنده زبان فارسی رشد کرده است. 
در حال حاضر لغات و اصطلاحاتی 
در زبان فارسی وجود دارد و مردم 
به کار می برند که به هیچ عنوان در 
زبان و زمانه سعدی وجود نداشت.

این اصطلاحات بیشــتر شامل چه 
مواردی می شود؟

بیشــتر مربوط به اصطلاحات تکنیکی است که 
با ورود تکنولوژی به کشــور ســربرآورده است. 
تکنیکی که از غرب آمده و وارد کشــور شده و با 
خودش زبانش را هم آورده و به ما تحمیل کرده 
 یا در برخی موارد ما آن را فارســیلیزه کرده ایم.

 پر واضح است که این واژگان یک سده پیش هیچ 
ورودی به زبان ما نداشت چه برسد که بخواهیم 
آن را در زبان و زمان شیخ اجل بجوییم. پس زبان 
به اقتضای زمان رشــد می کند، بــه همان دلیل 

ساده که شما گفتید »زبان عنصر زنده است«.

سعدی چقدر به غنای زبان فارسی 
افزود؟

سعدی زبان فارسی را به شکل افصح عرضه کرد. 
ما امروز زبان سعدی را می فهمیم اما اگر او امروز 
بود، برخی از اصطلاحات ما را اصلًا در نمی یافت.

این اصطلاحات تکنیکی بیشتر پس از انقلاب و 
پس از دهه 90میلادی رواج یافت. یعنی همزمان 
با رشد و توسعه چندین ساحتی جهان و گسترش 
یافتن جهان و تبدیل جهان به یک دهکده جهانی.

خود فضای مجازی هم بــه این موضوع دامن زد. 
وقتی که تکنیک غــرب وارد خلل و فرج زندگی 
مردم شــد، زبان عمده ترین تحــولات را به خود 
دید. البته برای واکاوی این موضوع باید اعتراف 
کنیم کــه پیــش از انقلاب هم بیــش و کم این 
موضوع صادق است. اما امروز بیشتر و پررنگ تر 
شده. این تغییرات هم ناگزیر است. دنیای امروز 
دنیایی است که همه کشورها و 
شــهروندان با هم ارتباط دارند. 
نمی توان جلوی ایــن ارتباط و 
بده بســتان را گرفــت. اگر هم 
کســانی چنین تلاشــی کنند، 
عبث و بیهوده است و حاصلی به 

همراه ندارد.

تفــاوت قبــل از 
انقلاب با پــس از انقلاب در 
ساده شدن نثر فارسی چگونه 

بررسی می شود؟
قبل از انقلاب نفوذ زبان فرانسه 
به ادبیــات بیشــتر و پررنگ تر 
بود؛ امــا پــس از آن دوره زبان 
تکنولوژی به انگلیســی تغییر 
کرد. مثلًا در هند همه مردمان 
شبه قاره و حتی پاکستان کنونی 
به زبان فارسی تسلط داشتند و سخن می گفتند. 
با ورود انگلیسی ها به آنجا، بساط زبان فارسی در 
آن منطقه برچیده شــد. اینها جملگی تحولات 

روزگار و تاریخ است.

کشورهای دیگری هم هستند که 
بتوانید مثال بزنید که چه به واسطه زبان و چه 
بدون واسطه، گلستان سعدی را ارج می نهند؟

تعداد کشورهایی که با زبان فارسی تکلم می کنند 
متأسفانه کم و کمتر شده  است. کشورهایی مانند 
تاجیکستان، افغانستان و برخی از نواحی قفقاز به 
زبان فارسی ورود دارند که آنها هم هنوز گلستان 

و شیخ اجل را ارج می نهند.
مفســران، ســعدی پژوهــان، 
مولوی پژوهان، حافظ شناسان و خیام شناسان 

به جای تحلیل و تأویل متن ها به شرح معنی 
ابیات و نثرها بســنده می کنند. چرا انتظار 
مخاطبان و همچنین ذائقه نویســندگان و 
شــارحان تا بدین اندازه نازل اســت که به 
شرح اکتفا می کنند و آنچه از شرح برداشت 
می کنند، همان معنی واژگان است؟ این اتفاق 
در حال حاضر درباره فردوسی هم رخ داده. 
شاهنامه فردوســی را در چندین جلد معنی 
می کنند یا به نثر می نویسند. همانطور که شرح 
بر مولوی نوشــته می شود،آن هم در چندین 
جلد. اما خبری از کشف و تأویل و بررسی متن 
نیســت. آیا در عرصه سعدی شناسی بدین 
شیوه، ما سعدی شناسی را تقلیل نداده ایم و با 

آن سطحی برخورد نکرده ایم؟
درست است. اما یک ســویه دیگر مساله هم که 
نباید از آن غافل شد این است که هر کس از یک 
متن، برداشــت خودش را دارد و همان برداشت 
را می نویســد و چاپ می کند. ما کتابی بالاتر از 
قرآن کریم کــه نداریم. از 1400ســال پیش تا 
به امروز هــزاران هزار تفســیر روی قرآن کریم 
نگاشته شــده. می خواهم بگویم که هر کسی به 
اندازه فهم خودش از یک متــن آن را درمی یابد. 
فهم ها هم یکسان نیست اما سلسله موضوعات و 
مفاهیم مشترک است. تا امروزه روز چقدر تفسیر 
بر قرآن کریم نوشته شده؟ آیا همه این تفاسیر با 
هم یکسانند یا از یک زاویه محدود و مشخص به 
یک آیه و ســوره می نگرند؟ به همین شکل هم 
شرح های مختلفی تا به امروز بر گلستان سعدی 

نوشته شده که از قضا با هم یکسان نیستند.

منظورم این اســت که شرح را به 
معنی تقلیل داده ایم و به سطحی نگری بسنده 

کرده ایم.
شرح در ابتدای امر یعنی همان معنی. هر کسی به 

اندازه فهمش آن را شرح می کند.

مدتی قبــل در صدا و ســیما در 
مصاحبه ای شعری از سعدی را تفسیر کردید. 
شعر این بود: »رسد آدمی به جایی که به جز 
خدا نبیند/ بنگرکه تا چه حد اســت مکان 
آدمیت.« خودتان در تفسیر بیت گفتید: »در 
معنی اول شــاید بتوان دریافت که آدمی به 
مرحله ای می رســد که جز خدا را نمی بیند و 
معنی دوم که تعمق بیشتری داشت این بود که 
آدمی به جایی می تواند برسد و مکان آدمیت 
چندان است که زن و فرزند و دوستانش هم 
او را درک نمی کنند و عمــق و کنه وجودش 

فرشاد شیرزادیگفت وگو
روزنامه نگار

سعدی، دانشجوی بدترین دانشگاه بغداد!
پیام سعدی همان فضایل اخلاقی  است. اما در اینجا اجازه بدهید بگویم 
که سعدی افصح المتکلمین است. بهترین گوینده زبان فارسی سعدی 
است. البته حافظ از سعدی عمیق تر است. درباره بلاغت و فصاحت سعدی 
نمی توان تردید کرد. با اینکه او در بدترین دانشگاه آن زمان یعنی نظامیه 
بغداد درس خواند، درســش را به پایان برد و آن را پشت سر گذاشت؛ 
چنان که هنوز هم می توانیم بگوییم که فصیح تریــن و بلیغ ترین زبان 

فارسی نزد سعدی است.

مکث

 شناخت شناسی متفاوت سعدی
 با سخنان استاد اصغر دادبه

سعدی روانشناس 
اجتماعی است

اصغر دادبه، استاد فلسفه 
اسلامی و ادبیات عرفانی 
دانشگاه علامه طباطبایی 
و مدیر گــروه ادبیات 
دایره المعــارف بزرگ 

اسلامی، همچنین مدیر گروه زبان و ادبیات 
فارسی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. اصغر 
دادبه در ســال1381 در دومین همایش 
چهره های ماندگار، به عنوان چهره ماندگار 
در عرصه ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی 
معرفی شــد. با او درباره شناخت شناسی 

سعدی صحبت کردیم.
سعدی به زبان ما سخن می گوید، 

یا ما به زبان سعدی؟
2مســئله وجود دارد. اول باید تکلیف »ما« را 
در درک گلستان ســعدی روشن کرد. من که 
سال هاست با دانشجویان عزیزی که وارد عرصه 
دکتــری ادبیات می شــوند، مصاحبه کرده ام 
و دیوان ســعدی یا حافظ را پیش رویشــان 
گذاشته ام تا یک غزل از رو بخوانند، اکثرشان 
اگر 10 تا 20غلط نخوانند، شاهکار کرده اند. من 
البته با اکثریت سر و کار دارم و با استثناها کاری 
ندارم. بنابراین این جمله که »ما می فهمیم« 
نوعی مغالطه در خود نهفتــه دارد. اگر مراد از 
ما اقلیــت معدود درس خوانده اســت حرفی 
اســت اما اگر منظورمان اکثریت مردم است، 
درست نیست. قول می دهم که شما ساده ترین 
عبارات سعدی را هم که پیش چشمشان قرار 
دهید، درنمی یابند. با کمال تأسف باید عرض 
کنم که اغلب قریب به اتفاق مردم حتی روزنامه 
شما را هم نمی توانند درست و بدون اشتباه و 
تپق بخوانند. این اصل نخست مردود است. ما 
دیگر آن متون را متأســفانه نمی فهمیم و اگر 

می فهمیم مربوط به دهه های پیش است.
دوم اینکــه زبان ممکــن اســت در دوره ای 
پیشــرفت کند و به تکامل برســد. تحولات 
بعدی اش به قول علما می تواند عَرَضی باشد و 
تکامل ذاتی اش را طی کرده. زبان فارسی پیش 
از زمان سعدی چنین اتفاقی برایش افتاده. این 
به شــکل بیانی خلاصه و مستوفاست؛ یعنی 
زبان را به جایی رســاندیم که بتوانیم بگوییم 
فی الذات تکامل یافت و شــد آنچه باید بشود. 
بزرگانی مانند فروغی درست گفتند که ما به 
زبان آنها)سعدی و امثالهم( سخن می گوییم؛ 

چراکه آن زبان به تکامل رسید. 
وقتی ما به متون کلاسیک مراجعه 
می کنیم، سعدی پژوهان ما نظم و نثر را معنی 
می کنند و نه تأویل. این مهم آیا تقلیل   دادن 
کار هنری و سطحی کردن پژوهش متون 

کلاسیک ادبی نیست؟
مسلما چنین است. اینکه ما نمی توانیم کاری 
را آن طور که باید انجام دهیــم، گناه آن متن 
نیست. یک بار مرحوم »توشیهیکو ایزوتسو« 
مقدمه ای بر منظومه استاد ملاهادی سبزواری 
که استاد مهدی محقق به زبان انگلیسی ترجمه 
کرد، نوشت. شما وقتی آن مقدمه را می خوانید 
فکر می کنید که »گادامر« بر برج ایفل نشسته 
و درباره هستی شناسی سخن می گوید. ایزوتسو 
در عین حال می گوید »من از همین کتاب این 
سخنان را استخراج کردم. نگاهی دیگر کردم 
و امیدوارم ایرانیان نگاه دیگری به متونشــان 
داشته باشــند.« اینکه ما هنر تأویل و نگرش 
امروزی نسبت به متون کهن نداریم، گناه آن 

متون نیست.
من یکی از نمونه های تأویل گلستان را برایتان 
بازمی گویم. در یکی از داســتان های نخست 
گلســتان نقل می شود که شــخصی سلطان 
محمود را به خواب می بیند که تمام اندام های 
او فروریخته و خاک شــده، مگر چشم هایش 
که در چشــمخانه همی گردید. همه معبّران 
درمی مانند مگر درویشــی که به جای آورد و 
گفت: »نگران است که مُلکش با دگران است.« 
یعنی چه؟ به زبــان امروز یعنــی قدرت اگر 
کنترل شده نباشد، طرف همچنان می خواهد 
خودش قدرتمند باشد. حتی وقتی می میرد اگر 
می توانست حسی داشته باشد، نگران است که 
مُلکش با دگران است و نمی خواهد دیگری بر 
آن مُلک حکومت کند. از سوی دیگر بسیاری از 
مطالب را در همین متون می توان فهمید اما به 
شرط اینکه فهم ما درست باشد. البته برخی ها 
هم از فرنگی ها آموختند و به سمت تأویل متن 

گام برداشتند.
مهم ترین پیامی که ســعدی در 

زندگی شخصی به شما داده چیست؟
حتمــا خوانده ایــد و دیده اید کــه محققان 
گفته اند سعدی در گلســتان جامعه شناس 
است. یعنی روانشناس اجتماعی است. جامعه 
را چنانچه می دیده توصیف کرده نه چنانچه 
باید باشــد. چنانچه باید باشــد در بوستان 
اســت. اگر از قاضی منحرف همدان ســخن 
می گوید نهاد فاسد قضایی را نقد می کند. من 
از گلستان بشــخصه آنچه دریافتم، غیراز آن 
کلام شاهکارش که با خواندنش لذت می برم، 
این است که نگاهت به زندگی سطحی نباشد، 
بلکه نگاهی منتقدانه و ژرف اندیشــانه داشته 
باشی. کوشــیده ام به ســهم خودم اینگونه 
نگاه کنم. مــا در ایــن راه گام برنمی داریم و 
معمولا حوصله اش را نداریم و ساده از کنارش 
عبور می کنیم. گلایه شــما هم کــه ما فقط 
معنی می کنیم و تأویل و تفســیر را گوشه ای 
نهاده ایــم، نتیجه فقدان نگــرش منتقدانه و 

ژرف اندیشانه و بلندمدت است.

 بیرون
شهناز باقری شیرازی از پرانتز

روزنامه نگار

 توسعه
  دیپلماسی فرهنگی
 با نمایشگاه کتاب 

امیرحسین بانکی پور فرد، 
عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شــورای اسلامی، 
دربــاره نقــش و جایگاه 
نمایشگاه  سی وپنجمین 
بین المللــی کتاب تهران 
دیپلماسی  توســعه  در 
گفت:  کشــور  فرهنگی 
نمایشــگاه کتاب تهران 
نوعی جمع بنــدی از کل 
کشور  فرهنگی  فضاهای 
در بازه زمانی یک ســال 
گذشته محسوب می شود 
که به صورت یکجا می توان 
تأثیر آن را بر دیگر شئون 
مشــاهده کرد. در بخش 
بین الملل نمایشگاه نیز که 
کتاب هایی از ناشران دیگر 
کشورها عرضه می شود، 
زمینه برای دیپلماســی 
فرهنگی فراهم اســت و 
می تواند مزیت اصلی کشور 
ما در جهان اسلام و کل دنیا 
باشد. از این نظر کمتر به این 
کارکرد نمایشــگاه توجه 

شده است.

 فراخوان
  مشارکت مردمی 

در تولیدات رسانه ای 
کمیتــه روابط عمومــی 
نمایشــگاه درنظر دارد از 
شهروند– خبرنگارانی که 
در صفحات یــا کانال های 
خود در شبکه های اجتماعی 
درباره این دوره از نمایشگاه 
کتاب تولید محتوا می کنند 
یا به بازنشــر اخبار ستاد 
خبری نمایشگاه می پردازند 
تقدیر کند. آن دســته از 
شهروند- خبرنگارانی که 
علاقه  دارند در فاصله بین 
اول اردیبهشت تا 5خرداد 
1۴۰3 اخبــار یا محتوایی 
مرتبط با روند آماده سازی 
نمایشــگاه را  تا روزهای 
ســی وپنجمین  برپایی 
نمایشــگاه بین المللــی 
کتاب تهران منتشر کنند 
می توانند در این فراخوان 

شرکت کنند.

حس خوب نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران

حســین ریگی، کارگردان 
سینما که با فیلم »میرو« در 
چهل ودومین جشنواره فیلم 
فجر حضور پیدا کرده بود، با 
اشاره به رویداد فرهنگی 
بــزرگ ســی وپنجمین 
نمایشــگاه بین المللــی 
کتاب تهران گفت: وقتی به 
نمایشگاه بین المللی کتاب 
 تهران وارد می شویم، متوجه 
جنــب و جوش کســانی 
خواهیم شــد که کتاب و 
مطالعه در زندگی شان تأثیر 
گذاشته است. آنها حامل 
انرژی مثبت هستند و فکر 
می کنم ایــن حس خوب 
همچنان در نمایشگاه جاری 

است.

 اختصاص
  فضای بیشتر 

به نمایشگاه کتاب
مریم ســادات ظهوریان، 
عضو شورای سیاستگذاری 
نمایشگاه  سی وپنجمین 
بین المللــی کتاب تهران، 
درباره تغییرات پیش روی 
نمایشگاه سی وپنجم گفت: 
فضاهای نمایشگاهی با توجه 
به تکمیل تر شدن فضای 
مصلای امام خمینی)ره(، 
امسال وســیع تر است و 
فضای بهتر و بیشــتری 
در اختیــار نمایشــگاه 
کتاب قرار گرفته است. با 
تکمیــل فضاهای مصلای 
حتی  امام خمینــی)ره( 
بخش هایی که در دوره های 
قبل در اختیار نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران بود 
به نحو کامل تری در اختیار 

ناشران قرار می گیرد. 

رسد آدمی به 
جایی که به جز 

خدا نبیند
بنگرکه تا چه 

حد است مکان 
آدمیّت

در هند همه مردمان 
شبه قاره و حتی 

پاکستان کنونی به 
زبان فارسی تسلط 

داشتند و سخن 
می گفتند با ورود 

انگلیسی ها به آنجا 
بساط زبان فارسی در 
آن منطقه برچیده شد
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غلامحســین ابراهیمی دینانی، 
صدر و ذیل ادبیات و فلســفه را 
خوانده اســت و دکتری فلسفه 
اسلامی دارد. کتاب ارزشمندی در فلسفه اسلامی و غرب نیست که به یک بار 
خواندن بیرزد و دینانی آن را نخوانده باشد. بنا به روایت مستقیم عبدالعلی 
دستغیب، منتقد پیشکسوت ادبیات و مترجم نیچه، دینانی دانشمندی در 

عصر حاضر است که آحاد مردم می توانند بهره هایی بسیار  از سخن و کلامش 
ببرند، چرا که کلامش عین ادبیات و اندیشه اش فلسفه ناب است. دینانی البته 
مانند اغلب نخبگانی که ذهن و زبان و جانشان مملو از دانش و فضیلت است، 
حوصله توضیح و سر و کله زدن با آدم های معمولی را ندارد. باید از قبل این 
مهم را دانست. با چند پرسش ساده فلسفی، او موضوع را برایت می شکافد و 
برایت حوصله به خرج می دهد. در غیراین صورت اگر بگویی که یک میلیون 

مخاطب داری، از خیر مصاحبت بــا آن جمع میلیونی هم می گذرد و تأمل و 
خلوت خودش را برمی گزیند. طبعاً هر آنچه از خلوت هنرمند برون می آید، 
همان خلاقیت ذاتی اوست. دینانی استاد شاخص فلسفه اسلامی و یکی از 
زبده ترین کارشناسان زنده فلسفه غرب است. درباره نثر فارسی به بهانه روز 
نثر فارسی و بزرگداشت شیخ اجل سعدی، گفت وگویی گرم و گیرا با او انجام 

داده ایم که در پی می آید.

را نمی بیننــد و درنمی یابند.« در عصر حاضر 
انسان کامل نداریم اما شما تفسیر کردید که 
فقط خدا بزرگی او را درک می کند و می بیند و 
به همین روی او تا بدین حد تنهاست و البته 
در تنهایی خدا را دارد. اینگونه شرح با معنی 
دم دستی کاملًا متفاوت است. این تأویل است 

و از دایره شرح به گمانم خارج می شود.
باید خدمتتان عرض کنم که فهم های انسان از ازل 
تا ابد در کل دنیا یکسان نیست. اما در مشترکاتی 
با هم تفاهم داریم. شــاید دیگری هم با خواندن 
این بیت ســعدی به درک و دریافتی مشابه من 
می رسید و شــاید اصلًا مقصود سعدی از سرودن 
این بین آنچه من گفتم نبــود. ببینید که چقدر 
فرق دارد و بــاز هم تأویل متن از شــرحش آغاز 
می شود. امروز اصطلاح خوبی مطرح است به نام 
مرگ مولف. اگر کسی کتابی نوشت ما نباید به این 
موضوع کاری داشته باشــیم که مقصود نویسنده 
چه بوده اســت؛ بلکه به عکس، باید هر چه بیشتر 
تلاش کنیم تا دریابیم کــه درک و دریافت ما از 

فرضاً بیت مورد اشاره سعدی چیست.
سعدی کتابی با عنوان گلستان نوشته اما هر کسی 
گلســتان را درنمی یابد یا از ظن خود یار ســعدی 
می شود. یعنی دیگر کســی به مولف کاری ندارد. 
خواننده باید بــه اندازه فهمش کتــاب را دریابد و 

بفهمد.

همگام با نمایشگاه کتاب 
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